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Abstract: Our knowledge abaut the details pertaining to the martyrdom of Shams al-Din 

Muhammad b. Makki Jizzini ‘Ameli, aka the First Martyr (dead in 786 A.H.) is partially, 

unclear and contradictory. This has led some scholars to draw on his jurisprudential works 

and base their assumptions about his martyrdom on controversial parts of his religious 

opinions. The present article primarily attempts to review the findings of modern scholarships 

on the issue. Then it shows that probable cause of killing of The First Martyr may be his role 

in suppressing unorthodox Shiite group in Sham.  
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  اول شهيد شهادت ي درباره متداول هاي زارشگ

 سني كه خود به  گزارش مورخان: شهادت شهيد اول چهار گزارش در دست استي  درباره
 شود  تقسيم ميو كساني) ق. ه808 .م(و طاهر بن حبيب ) ق. ه833 .م(دو گزارش ابن جزري 

 ،گزارش ابن جزري كوتاه است. اند ها را ذكر كرده ي از اين دو گزارش يا يكي از آنقكه تلفي
با وجود  ،اي با شهيد اول داشته وي كه آشنايي و مصاحبت ديرينه. اما از جهاتي اهميت دارد

كه شهيد خود را به وي شافعي معرفي كرده، او را شيخ شيعه و مجتهد در مذهب اماميه  آن
ابن جزري . ه كرده استئ ارااواي از تحصيلات علمي   گزارش فشرده،معرفي كرده و در ادامه

صحبتي  به هم، تنها بپردازدكه به تفصيل حوادث   بدون آن،در اشاره به شهادت شهيد اول
 سخن شهيد دلايلي عليه ي هئ از ارا،او تلويحي ي  ضمن تبرئهكرده واشاره  وي خود با طولاني
 و براي رسيدگي به اتهامات ادعايي عليه او در دمشق تشكيل اي  نموده كه محكمهاظهارگفته و 

 در ي و خود اعدام شهيد اول،كه در هنگام اجراي حكم حالي گرديد، در صادر ويحكم اعدام 
1.ت اسهمصر بود

   

گونه كه خود در اين خبر بيان كرده، در هنگام شهادت شهيد در دمشق  ابن جزري همان
ها  حضور نداشته و اخبار راجع به شهادت وي را به نقل از كساني ديگر كه به هويت آن

 شواهدي عليه شهيد، اشاره كرده كه بر ي هئ ارابه بن جزريا. نكرده، نقل كرده استاي  اشاره
كه چه كساني عليه شهيد   ايني ابن جزري درباره.  بودكم به اعدام وي داده شدهها ح اساس آن
، مطلبي بيان نكرده است، تنها از گزارش ابن  شدهي هئ ارااوچه مطالبي عليه اند و يا  اقدام كرده
 نهايت  درگيري و  شواهد و دلايل موجب دستي هئتوان دريافت كه گروهي با ارا جزري مي

  .اند  شدهاوشهادت 

 ي هاي بعدي درباره گزارش دوم مورخان اهل سنت كه اساس بسياري از ديگر گزارش
. است الأسلاكةدرتكملة در كتاب ) ق. ه808 .م( طاهر بن حبيب ِاز آنشهيد است، 

2
 بعدها 

تلاش براي مشروعيت بخشيدن به تر نوعي  همين گزارش با افزودن اتهامات ديگري كه بيش
_________________________________________________ 

لخانجي،  امکتبة:  قاهره،2ج ، تصحيح برگشتراسر،  في طبقات القراءالنهایة غایة ،)1352- 1351(شمس الدين محمد بن محمد جزري    1
 شهبةابوبكر بن احمد دمشقي معروف به ابن : گريد به بن. گزارش ابن جزري را به صورت خلاصه نقل كرده است،ابن شهبه. 256ص 

  . )151ص  بدمشق، العربیةالمعهد الفرنسي للدراسات :  دمشق،1 ج دنان درويش، تحقيق ع،شهبةتاريخ ابن قاضي ، )1977(

 - 112 صص، ااسامیة الثقافةمركز العلوم و : ، قمحياته و آثاره: الشهيد الاول، )1430(مختاري ا رض : نك،براي متن گزارش وي   2

االله   آيتي  موجود در كتابخانهي  هنوز منتشر نشده است و مختاري اين مطلب را از نسخهالاسلاك درة تکملةكتاب . 113
 احتمال دارد كه ، در اين گزارش نيز اطلاعي در دست نيست مذكوري  عرفهي درباره.  نقل كرده است6280 ي مرعشي به شماره

 .اند  شهيد اول، سعي در ارتباط دادن ميان او و عرفه داشتهي مورخان مملوكي براي تخريب چهره
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.يگر مورخان سني تكرار شده است، توسط داستشهيد قتل 
1

 ابن حبيب در اشاره به اعدام 
كه به شرح ماجرا پرداخته باشد، فهرستي از عقايد نصيريه ذكر كرده و  ، پيش از آنشهيد اول

نقل برخي از  رو به همين و از سعي دارد شهيد اول را به نوعي به نصيريان شام پيوند دهد
. شهيد پرداخته استاعتقادات نصيريه به عنوان معتقدات

2
   

كه بخشي از گزارش او مبتني ه شده ئراا) ق. ه851 .م(گزارش سوم، توسط ابن قاضي شهُبه 
 وي از شاهدان عيني ماجراي  اما مشتمل بر اضافاتي است كه ظاهراً،ابن جزري استمطالب بر 

حجِي بن وي در انتهاي خبر خود از احمد بن . شهادت شهيد يا منابعي ديگر اخذ كرده است
رسد اطلاع خود را از كتاب وي  نظر مي نام برده كه به) ق. ه816 .م(موسي حسباني دمشقي 

.اخذ كرده باشد
3

اشاره كرده كه نخست شهيد  ي بخشي از گزارش خود دربارهدر ابن شهبه  
اي عليه او در نزد قاضي بيروت برده شد كه در آن محمد بن مكي به رافضي بودن متهم  نامه ادعا

  . ...شده بود

 اما ، شهادت تدوين شده در نزد قاضي بيروت نيامدهي تري درباره  در متن خبر، توضيح بيش
 كه ،به دمشق آيد كه شهادت تنظيم شده در بيروت، توسط گروهي مي از متن خبر چنين بر

و  ،جا موجب زنداني شدن شهيد براي مدتي جا اقامت داشته، برده شده و در آن شهيد اول در آن
 مذكور اهميت خاصي دارد و در ادامه به آن ي نكته. استسرانجام شهادت شهيد شده 

.بازخواهيم گشت
4

  

_________________________________________________ 

لوي حسيني ، إعداد سيد عبداالله بن احمد مديحج عإنباء الغمر بأنباء العمر، )1396- 1387(ابن حجر عسقلاني احمد بن علي مشهور به  :نك   1
 .115 - 112، ص مختاري، همان؛ 181، ص 2، ج 311، ص 1ج ، العثمانیة المعارف دائرة مجلس مطبعة: حضرمي، حيدر آباد دكن

هاي ضد شيعي اين  ات در متون و فرمانگيري از منفوريت نصيريه و متهم كردن شيعيان دوازده امامي به اين اتهام، به كرّبهره   2
گيري تبليغاتي از منفوريت نصيريه در  براي بهره. ها به فقه است د آن تميز ميان نصيريه و اماميه در تقيمعيار. دوره آمده است

  : نك،هاي ضد شيعي عصر مملوكي فرمان

Urbain Vermeulen (1973),“The rescript against the Shi'ites and the Rafidites of Beirut, Saida and district (746 A. 

H. /1363 A. D),”Orientalia Lovanensia Periodica, vol.4, pp.169-175. 

 مشهور ابن تيميه در خصوص كشتار شيعيان در جبل كسروان، شيعيان ي  پيش از نقل نامه،محمد بن احمد بن عبدالهادي نيز
من مناقب شيخ الاسلام  ةالدریالعقود ، )1356( محمد بن احمد بن عبدالهادي: نك. ياد كرده است» الروافض و النصيريه«را 

  .182ص حجازي،  مطبعة: ، تحقيق محمد حامد الفقي، قاهرهتیمیةاحمد بن 

3   ابن شهبه به .  مشهور استتاريخ ابن حجي نگاشته كه به تاريخ ابن كثيرخ دمشقي است كه ذيلي بر كتاب ابن حجي، عالم و مور
منجد ين دصلاح ال: تر نك براي توضيحات بيش. از آن اشاره كرده استگيري خود  اي از اين كتاب و بهره در اختيار داشتن نسخه

  .230 - 229ص دار الكتاب الجديد، : ، بيروتالمطبوعةو  المخطوطةؤرخين الدمشقيين و آثارهم معجم الم، )1398/1978(

 شهادت شهيد ي ره درباسطروي در يك . مطلب خاصي دربرندارد) ق.ه900 .م(جوهري گزارش كوتاه علي بن داود صيرفي    4

علي بن داود :  بنگريد به.»القلعةبدمشق لإظهاره الرفض و ضربت عنقه تحت  الرافضةو فيها قتل ابن مكي كبير «: نوشته است
  .88دار الكتب، ص  مطبعة: ، قاهره1، تحقيق حسن حبشي ج النفوس و الأبدان في تواريخ الزمان نزهة، )1970(جوهري 
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 مبتني بر  عموماً و در كتب تراجم شيعه آمدهاست كهي يها  گزارشچهارم ي دسته
.است) ق. ه826 .م(هاي فاضل مقداد سيوري  گزارش

1عاملي گزارش فاضل مقداد را به رّ ح 
قل كرده و در پايان آن گفته است كه اين گزارش را از برخي مشايخ خود صورت خلاصه ن

ها ديده است كه آن عالم گفته كه گزارش به خط فاضل مقداد  شنيده و به خط يكي از آن
تر توضيح  منبع خود بيش ي دربارهمجلسي نيز همين گزارش را نقل كرده و . سيوري بوده است

.داده است
2

 فردي به نام سيد عزالدين بن حمزه بن محسن ي ز نگاشتهااين گزارش را مجلسي  
.كه وي گزارش شهادت شهيد را به خط فاضل مقداد چنين ديده است كرده نقلحسيني 

3
 دليل 

، در  باشدمشخصي كه فاضل مقداد خود شاهد عيني حوادث منجر به شهادت شهيد اول بوده
.اوستمسموعات  گزارش وي مبتني بر برخي ، به احتمال زياد؛دست نيست

4
   

 آن محمد بن علي بن ي  كه احتمالاً نويسنده در دست است، گزارش مفصلي،و سرانجام
   .است و در ادامه از آن سخن خواهد رفتوحيد بتديني عاملي 

ها، روايت فاضل مقداد سيوري كه از شاگردان شهيد بوده، تفصيل   اين گزارشبيندر 
سيوري اشاره كرده كه شهيد .  شهيد اشاره كرده استتري دارد و به برخي از علل شهادت بيش

سعايت شخصي به نام تقي الدين جبلي خيامي آن نيز سبب و بيش از يك سال در زندان بود 
با كشته شدن خيامي، يكي ديگر از پيروان وي به نام يوسف بن يحيي به سعايت از . وده استب

نامه را به نزد قاضي صيدا،   شهادت واداشت وويشهيد پرداخت و جمعي را به شهادت عليه 
 از قاضي مالكي خواست تا ، عباد بن جماعه،در دمشق قاضي شافعي. بيروت و دمشق برد

كرد و خود را د اتهامات وارده به خود را نفي كه شهي با وجود آن.  شهيد حكم بدهدي درباره
نگاري اماميه  عدي تراجماين گزارش در منابع ب. ، به اعدام محكوم شدنمودعالمي شافعي معرفي 

_________________________________________________ 

- 182 صص الاندلس، مکتبة:  بغداد،1 ج ، تحقيق سيد احمد حسينيامل الامل، )1966- 1385/1965(حر عاملي محمد بن حسن    1

افندي عبداالله ؛ 186 - 184 صصدار الاحياء التراث العربي، : بيروت، 104ج ، بحار الانوار، )1403(مجلسي محمد باقر ؛  183
يوسف بن احمد ؛ 187 - 186 صص الخيام، المطبعة:  قم،5 ج ، تصحيح سيد احمد حسينيرياض العلماء و حياض الفضلاء، )1401(

 ،مختاري؛ 148- 146، 145 صص، ]جا بي: [، حققه و علق عليه السيد محمد صادق بحر العلوم، نجف البحرينلؤلؤة، )1966(بحراني 
 .112 - 100ص ص همان،

 .186 - 184ص ص، 104، ج مجلسي، همان   2
تحقيق علي نقي  ،الضياء اللامع في القرن التاسع: الشیعةطبقات أعلام ، )1362(طهرانيآقا بزرگ :  بنگريد به، حسينيي درباره   3

  .32 - 30 صصدانشگاه تهران، : منزوي، تهران

 شرح ي  شهيد آورده است كه بخشي از آن دربارهي  شرحي دربارهمجالس المؤمنيندر ) ق.ه1019 .م(قاضي نوراالله شوشتري    4

 شافعي از نوع حكايات ي  روابط شهيد و ابن جماعهي گر نقل شده توسط شوشتري دربارهمطالب دي. حال علمي شهيد است

(topos)بنگريد  ( وي در دست استي گيري از نام جماعه در سنت شيعه دربارههاي ديگري نيز بر اساس بهره  است كه نمونه
  . )579، ص اسلاميه: ، تهران1، ج مجالس المؤمنين، )ش1377(قاضي نور االله شوشتري : به
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.عنوان گزارش شهادت شهيد اول نقل شده است مورد پذيرش قرار گرفته و به
1
اي كه در  نكته 

اي  نامه كند، وجود شهادت گزارش ابن شهبه و فاضل مقداد سيوري توجه را به خود جلب مي
 سرانجام عليه شهيد بوده كه در بيروت تنظيم شده و بعدها در دمشق مبناي زنداني شدن و

 ي نامه شهادتتري در خصوص  مطلبي كه به دليل نبود اطلاع بيش. شهادت شهيد اول بوده است
 شده براي شهادت شهيد اول، چندان مورد توجه قرار نگرفته ئههاي ارا در تحليلتنظيم شده، 

 اي بر علل شهادت  پرتو تازه، تنظيم شده در گزارش جديدي نامه  توجه به ماهيت شهادت.است

  .افكند شهيد اول مي

***  

 گذشته ي در چند دهه، ي مربوط به شهادت شهيد اولها هاي موجود در گزارش ابهام
و سعي هايي مطرح  باعث شده است تا محققان براي تحليل شهادت شهيد اول، حدس و گمان

مورد تحليل و بررسي قرار وي سياسي هاي  فعاليت ي تر از زاويه بيش شهادت شهيد را كنند
.هندد

2
 . است)ق. ه826 .م( فاضل مقداد سيوري گزارشعبارتي از  اساس اين تفسير مبتني بر 

» عامل«  يوآن بوده كه يكي از اتهامات شهيد اول گزارش خود آورده كه در جايي از سيوري 

آوري   است كه مأمور جمعگشته به كساني اطلاق ميدر آن دوره اين كلمه  گفته شده .بوده
پرداخته  شرعي ميوجوهات آوري  گرددلالت دارد كه شهيد به بر اين نكته  و ندا ماليات بوده

   .است

 كه اند  معرفي كردهنخستين فقيه امامي را  او برخي در تحليل سياسي شهادت شهيد اول،
 شهيد تعبير خود را يادعاو دليل  نمودهه ئقرائتي سياسي از جايگاه فقيه در سنت فقهي شيعه ارا

 در جبل عامل وي و از نوعي تلاش سياسي توسط اند  ذكر كرده»نائب الامام« به »فقيه«اول از 
.اند جزين سخن گفتهدر و به نحو خاص 

اي كه مورد توجه اين دسته از محققان قرار   نكته3
نظرات  همان ،تصرف در وجوهات شرعي اين است كه نظرات شهيد در خصوص ،نگرفته

_________________________________________________ 

  .107 - 102 ص، صمختاري، همان   1

 كه شرح حال شهيد را از تولد تا ،نسيم السحردر كتاب . آشفتگي اخبار مربوط به شهادت شهيد، از ديرباز وجود داشته است   2
م  قتله؛ لأن المحب الصادق لم يرض فلصفة کثیرةو اشتبه علي قوم « : در اين خصوص تصريح شده است،شهادت دربردارد

: ، چاپ شده در ضمنعصره، سيرته، أعماله و ما مكث منها: الشهيد الاول، )1430(مهاجر جعفر : بنگريد به. »يحضر ذلك

  .1 نويس، پا203ص ، اإسامیة الثقافةمركز العلوم و : قم، مختاري، همان

3  Stefan H. Winter (1999), “Shams al-Din Muhammad ibn Makki “al-Shahid al-Awwal” (d. 1384) and the 

Shi'ah of Syria,” Mamluk Studies Review, Vol 3, pp.160 -164.  
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.ديگر فقيهان شيعه است
1
همان  ، اجراي حدود توسط فقيهي  نظرات شهيد درباره،ونهگ همين به 

و ديگر فقيهان امامي پيش از شهيد  حليهاي محقق  در مكتب حله و نگاشتهنظرات مطرح 
.شود محسوب مياول 

2
   

 به كار »نائب الامام«ها بعد، تعبير   حتي تا مدت، روزگار شهيد اولي سنت فقهي شيعهدر 
 ي  كاربرد واژهنخستين ي فقيه جامع الشرايط به كار نرفته و ظاهراًارفته در متون فقهي، در معن

 940 .م(ي فقيه جامع الشرايط در آثار محقق كركي انائب الامام در سنت فقهي شيعه به معن

كار   نائب الامام به،ها پس از او  و در دوران شهيد و تا مدت3،و فقيهان پس از او باشد )ق.ه
 و ، يعني كارگزاران و اميران منصوب شده توسط امام، آني ي سادهاعن به م،رفته در متون فقهي

دي كه شهيد در آثار خود از اين اصطلاح استفاده كرده، بررسي موار . است، فقيهنه الزاماً
 ي  كه شهيد اول از واژه راموارديتوان   مي،عنوان مثال  به:دهد درستي اين گمان را نشان مي

.، مثال زد استفاده كردهدروسال در كتاب »نائب الامام«
4
 شهيد در بحث از شرايط ،گونه همين به 

 حضور امام يا نائب او را يكي از شروط معرفي كرده و در بيان شروط ،برگزاري نماز جمعه

 تعريف كرده و مشخص است ،ي منصوب از طرف اماما به معن، اين تعبير رانائب الامام، دقيقاً
.دانسته است با فقيه جامع الشرايط نمي را مترادف »نائب الامام«كه 

رسد  نظر نمي  به، همچنين5
وي .  بوده باشد، اسلاميي ي حاكم جامعها به معن،ل به نيابت فقيه در عصر غيبتئكه شهيد قا

 اشاره كرده كه در صورت حضور، ، در بحث از غسل دادن شخصي كه ولي ندارد،الذكريدر 
_________________________________________________ 
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ن، كه اين انا مسلمي همهم و در صورت نبود حاكم،  حاك، ولي اوست و در دوران غيبتماما
.شده است  حاكم سياسي تصور نميگر آن است كه در نگاه شهيد، فقيه الزاماً عبارت نشان

1
 

 در صورتي كه خود حضور ، در بحث حج و انتخاب امير الحاج از سوي امام،گونه همين به
 شهيد شأن فقيهان را تصدي  كه هر چند2؛نيابد، سخني از فقيه و لزوم قيام او به اين عمل نيست

.دانسته است  مي، اذن امام در عصر غيبت بودي آن، هاين امور و مسائل ديگري كه لازم
3

 با اين 
 شهيد اشاره كرده كه برخي از عالمان امامي معتقد بودند كه مأذون بودن فقيهان در حكم ،حال
.، نيست است كه لازم به اذن امام بودهها در اموري  آني همهي مأذون بودن ا به معن،و افتا

4
   

جا كه بسياري از متون فقهي هنوز به چاپ نرسيده است، طرح اين مطلب كه از چه  از آن
مند تأمل كار رفته است، نياز  به،ي فقيهان يعن،ي جديدا نائب الامام به معني د واژهزماني به بع

تي است كه ي شيعي در بيان وضع اما مشخص است كه اين تعبير در سنت كهن.تري است بيش
 و فقيهان در چنين شرايط ، نايباني حضور دارند او اسلامي است و از سويي  حاكم جامعه،امام

نخستين فقيه شيعي باشد ) ق. ه940 .م( محقق كركي ظاهراً. اند  به بيان احكام پرداختهاي فرضي
 به كار ،ب عام و مترادف با فقيه يعني نائ،ي جديد آناكه نائب الامام را در آثار خود به معن

 مشهورش ي در مجادله) ق. ه995 .م(ميرمخدوم شريفي  ي اي كه مورد اشاره نكته است؛برده 
.نيز قرار گرفته است

5
   

نائباني از طرف خود به مناطق وي كه  ،شهيد اول فقهي ي سياسي از آرابر اساس قرائت
ساز   اقدامات شهيد اول، زمينهگونه ايت ايننه، گفته شده كه در نشين جبل عامل فرستاده شيعه

ظاهراً اين مطلب را نخستين بار .  شده استشبرخورد ميان او و مماليك و سرانجام شهادت
_________________________________________________ 
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. بيان كرده باشدالمحنةسيد محمد باقر صدر در ضمن كتاب آيت االله شهيد 
1

  

 اصلي در نظام  تحول،در حقيقت.  مرحوم صدر، مستندات خود را بيان نكرده است،سفانهأ مت
 لزوم ارتباط ، حلي آمده و به صراحتي هاي علامه صورت تصريح شده در نگاشته مرجعيت به

.مستقيم و يا با واسطه با مجتهد زنده مورد بحث قرار گرفته است
 مطالبي كه شهيد اول  احتمالا2ً

 شهيد  در خصوص لزوم مراجعه به مجتهد بيان كرده، اساس اظهارنظرالذكريدر آغاز كتاب 
.صدر بوده باشد

 ي  مسئله خصوصهاي خود در  در تحليل، جعفر مهاجر، اخيري  در دو دهه3
.كيد فراواني داشته استأ شهادت شهيد تي شهادت شهيد اول، بر قرائت سياسي از مسئله

4
مطلب  

  شهيداللمعة الدمشقية استنباط شده است، كتاب  از آنديگري كه به نوعي فعاليت سياسي شهيد اول

نگاشته ) ق. ه783- 766 .ح(اول است كه شهيد آن را به خواهش امير سربداري علي بن مؤيد 
ها، امري متداول و   ميانه به نام اميران يا در پاسخ درخواست آنهاي سدهگارش كتاب در ن .است
 به وضوح دلالت دارد كه شهيد اللمعة الدمشقيةدر حالي كه عنوان كتاب .  مرسوم بوده استكاملاً
كتاب را زماني كه در دمشق بوده، نگاشته است،لاو .

5
   

ها به آن اشاره شده، حسدورزي برخي  دليل احتمالي ديگري كه در برخي از گزارش
ر پديد آمده و با توجه به خّأدعاي اخير در منابع مت كه ا6،عالمان شافعي دمشق به شهيد است

 خاصه ،بعيد است كه اساسي داشته باشداشتهار شهيد در دمشق به عنوان شيخ و مرجع شيعيان، 

ترين فقيهان شافعي  فقيه شافعي كه گفته شده با شهيد رقابت داشته، خود يكي از برجسته
اساسي است و  درسي او و شهيد، مطلب بي  ادعاي هم،گونه همين  به.روزگارش بوده است

 پي تحليل سياسي رد كه ي ديگري مسئله.  شهيد استي ران دربارهخّأپردازي مت حاصل حكايت
 در جبل عامل است كه به عنوان او علمي ي هاي گسترده  رواج يافته، فعاليتشهادت شهيد اول

برخي مطالب چندان مورد بررسي  ،با اين حال.  بيان شده استوي فعاليت سياسي برايتمهيدي 
ا در خود رزندگي بخش اعظم دهد كه وي   نشان مي، شهيد اولي توجه قرار نگرفته درباره

_________________________________________________ 
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هاي علمي او در آن شهر بوده و در اواخر عمر خود و پس از  سر برده و فعاليت هحله ب
  .است به دمشق مهاجرت كرده ،نشادرگذشت استاد

  اول شهيد علمي حيات

 ق. ه720سال ين و در تاريخي بعد از يني عاملي در روستاي جزِّزّي جِشمس الدين محمد بن مكّ
 ي  مقدمات اوليه،ي بن محمد بن حامدجا و نزد پدر، مكّ  و در همان1چشم به جهان گشود
.دانش را فراگرفت

4اما مختاري 3،كنند  ذكر ميق. ه734  سال تاريخ تولد او را هر چند عموما2ً
 

 پس از ،يمحمد بن مكّ . كه اين تاريخ نادرست استاند  با ذكر دلائلي نشان داده 5،و مهاجر
 ق. ه728 كه تا سال ،ين و به احتمال قوي تنها نزد پدرشزّ خود در جِي اتمام تحصيلات اوليه

.هاي خود به عراق سفر كرد در قيد حيات بوده، براي تكميل دانسته
6

 تاريخ ي هر چند درباره 
هاي  دانسته .آگاهي نداريمآموزي نزد فقيهان حله  دقيق سفر شهيد به عراق براي تحصيل و دانش

 است و پيش از اين تاريخ اطلاع دقيقي از وي ق. ه751ل  پس از سا،ي محمد بن مكّي ما درباره
جا   در آنق. ه756 و تا سال هي به عراق سفر كرد محمد بن مكّ،در اين سال. در دست نيست
.اقامت داشته است

 شهيد در مدينه بوده و بخشي از ق. ه750تر و در سال  جايي كه پيش  از آن7
 750توان احتمال داد كه وي در سال  كرده، مي مشهور خود را در اين سال كتابت ي مجموعه

  گرفته است به مدينه سفر كرده و در راه بازگشت تصميم به ديدار از حلهق به قصد حج.ه

.آمد حساب مي ترين مركز علمي شيعيان به كه در آن روزگار مهم
8
   

ت  اطلاعاي ي در حله محدود است و عمده اقامت محمد بن مكّي هاي ما درباره دانسته
  و يا نكاتي آمده كه در ضمن اجازات حديثي در اختيار داريم مطالبيي واسطه  او را بهي درباره

 مطالبي است ،تر و از همه مهمهاي آثار وي ذكر شده است   برخي نسخهي  كه در انجامهاست
 ق. ه782 ي سال  ذوالحجه18كه از تأليف آن در  كردهبيان  اربعين حديثاًكه شهيد در كتاب 
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 .م( وي از فخر المحققين ق،. ه751در ظهر روز بيستم شعبان سال .  استنمودهاغت حاصل فر
.اي دريافت كرده است حله اجازه اش در در خانه) ق. ه771

 سال  بيست و چهارم شعبان در1
 روايت ي  او از شمس الدين ابوعبداالله محمد بن احمد بن ابي المعالي موسوي اجازهق،. ه751

.اي به آن نشده، حله باشد  هر چند اشاره، اين اجازهذ محل اخ ظاهراًوت حديث گرفته اس
2
 

 در همان سال به كربلاء سفري داشته و ، حليي  علامهي زاده  خواهر،وي به همراه عميد الدين
. روايت دريافت كرده استي در نوزدهم ماه رمضان از او نيز اجازه

3
   

نزد فقيهان حله خواندن برخي متون فقهي دوران اقامت خود در حله، به شهيد اول در 
 ي الفقهاةتذكركه جلد اول كتاب   بعد از آن، شهيد اولق. ه752در سال . مشغول بوده است

.اي دريافت كرده است  اجازه از عميد الدين حلي را خوانده،ي علامه
4

 در ق. ه756 شهيد تا سال 
.حله بود

5
 نما  چون جلال الدين ابو محمد حسن بن،ها از عالمان مشهور شيعي حله در اين سال او 

.اي گرفته بود  اجازه)ق. ه752  سالربيع الثاني(حلي 
6

 شهيد به قصد حج به ،ق. ه754در سال  
.حجاز سفر كرد

 عبدالعزيز الدينعز ،مصر ة همان سال در مدينه از قاضي القضاي ي الحجهذ 22  در7

 روايت كتب اهل سنت را ي اجازه ،)ق. ه767 .م(كناني شافعي ابن جماعه بن محمد بن ابراهيم 
_________________________________________________ 

  .2، حديث 2ص ، اإسامیة الثقافةمركز العلوم و : ، قمالاربعون حديثا، )1430(ي محمد بن مكّ   1

  . 71، ص دار التعارف: ، بيروت9، حققه و أخرجه حسن امين، ج الشیعةأعيان ، )1403/1983(امين سيد محسن    2

  .1، حديث 1، ص )1430(محمد بن مكي    3

آل البيت عليهم السلام لاحياء  مؤسسة، إعداد و نشر مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، )1420- 1407(نوري  حسين زامير   4
  . 400، ص آل البيت مؤسسة: ، قم20ج التراث، 

  سال و ديگري در ششم شوالق،.ه756  ساليشهيد دو اجازه از فخر الدين محمد در حله، يكي در جمعه سوم جمادي الاولا   5

اي ديگر از فخر المحققين در  وي در همان سال اجازه ). 261، 240 ص، ص)1430(محمد بن مكيّ ( اخذ كرده است ق،.ه756
 فخر المحققين اشاره ،در اين اجازه. آورده است) 178 - 177 ص، ص104ج ، همان(اش در حله گرفته كه متن آن را مجلسي  خانه

د اين است كه شهيد گر دانش شهيد در فقه است و مؤيِّ ا نزد او خوانده است كه نشان رايضاح الفوائدكرده كه شهيد مشكلات كتاب 
  .بود چرا كه وي در حله متون عالي فقه را نزد مشايخ حله خوانده ،دست آورده است هپيش از ورود به حله تبحري در دانش فقه ب

  .3، حديث 3، ص )1430(محمد بن مكيّ    6

 بدون ذكر محل كه او هم از ياي ديگر همچنين اجازه. اي گرفته است  اجازهق در حله، از ابن معيه. ه754  سال شعبان16شهيد در    7
معتقد است كه شهيد براي رفتن به حج   استوارت،بر اين اساس.  گرفته استق. ه754  سال شوال11 در ، همان حله باشداحتمالاً

 نداشته و براي رفتن به حج به كاروان حجاج بغدادي ملحق شده ، كه از دمشق عازم حج بوده،فرصت پيوستن به كاروان حجاج
  : بنگريد به.است

Stewart, ibid., p.79, no.75. 
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.دريافت كرد
. مشخص است كه شهيد تظاهر به شافعي بودن كرده است1

2
 شهيد از ،همچنين 

. روايت دريافت كرده استي  اجازه همبرخي عالمان ديگر اهل سنت در مدينه
3

  

صي از راه الاق  به منظور ديدار و زيارت مسجد احتمالاً در راه بازگشت از سفر حج، شهيد
.لسطين و شام به عراق بازگشته باشدف

 756  ساليجمادي الاولاسوم وي   كه است شده دانسته4

.اي دريافت كرده است الدين اجازه  فخري  در خانهق.ه
 شهيد اول ،ق. ه756  سال در پنجم شوال5

6.ديرا به پايان رسانايضاح الفوائد  اول كتاب ِكتابت جزء
از اين تاريخ  بديهي است كه شهيد پيش 

ي دال يها نامه سال شهيد ،در همان.  نزد فخر المحققين مشغول بوده استايضاحبه خواندن كتاب 
. را براي يكي از شاگردان خود در حله نگاشته استعلل الشرايعبر سماع كتاب 

7
شوال ششم  در 

.اي از فخر المحققين دريافت كرده است  اجازه در حله شهيد اول،همان سال
 مسلم ،ر حال در ه8

 در سال بعد .ين ساكن بوده استزّ در جِ، به احتمال قويق،. ه750  سال پيش از،است كه شهيد
_________________________________________________ 

 در اختيار داشته ، به بعدق. ه738  سال براي بيست و پنج سال از، بجز فترتي كوتاه،ابن جماعه منصب قاضي القضاتي مصر را   1
  : گريد به او و خاندان ابن جماعه بني درباره. است

K. S. Salibi (1958), “The BanÙ JamÁÝa: A Daynasty of ShÁfiÝÐ Jursits in the Mamluk Period, ” Studia Islamica 

9, pp.97-109. 

  .71 - 70 ص، ص106، ج المجلسي، همان :نك   2

  ؛200، 191، 71 ص، ص104، ج همان   3

Stewart, ibid., p.79. 

ها ديدار داشته،   در اين سفر خود با آن كه فقيهانيي دربارهن نجده، البته بدون اشاره به تاريخي،  خود به ابي شهيد در اجازه   4
  :همچنين بنگريد به . نكاتي ذكر كرده است

Stewart, ibid., pp.79-80. 

  .39، حديث 26، ص محمد بن مكيّ، همان   5

 ، 3ج،  دانشگاه تهراني  به كتابخانهمشکوةسيد محمد  اهدائي آقاي ي ها فهرست كتاب ، )ش1335(دانش پژوه محمد تقي    6
  .1788 - 1787بخش سوم، ص دانشگاه تهران، : تهران

:  قم، 3ج ، ) ايران–اصفهان ( صدر بازار ي  مدرسهي هاي خطي كتابخانه فهرست نسخه، )1426/ش1384(حسيني  جعفر دسي   7

  . 707ص مجمع ذخائر اسلامي ، 

مقام علمي شهيد اول در دهد،  نشان مي اخير آن است كه ي  مهم و تأمل برانگيز در اجازهي كتهن. 21ث ، حدي12، ص محمد بن مكيّ   8
گر آن است كه  وي تنها شاگرد فخر المحققين بوده باشد و تعابير به كار رفته از سوي فخر المحققين نشان اين تاريخ، فراتر از آن بوده كه
كه گفته  ياد كرده و »الأعظم، أفضل علماء العالم«، »همولانا الامام العلام«و از وي با تعابير دانسته است  وي شهيد را همرتبه خود مي

هاي  و مطالب فراواني را شهيد در خصوص برخي عبارت) من هذا الكتاب مشكلاته...(برخي مطالب كتاب را نزد او خوانده تنها شهيد 
 فخر المحققين ،در ادامه).  من المسائل المشكلات بفكره الصائب و ذهنه الثاقب و حقق و أفاد كثيراً...(كتاب به او متذكر شده است 

تعابير مشابهي از سوي ابن معيه در بيان مقام . اي عام در روايت تمام آثاري را كه در روايت خود داشته به شهيد اول داده است اجازه
گر آن است كه شهيد پيش از ساكن  كه جملگي نشان) 182ص ، 107، ج همان المجلسي،: نك( نيز آمده ق. ه754 سالعلمي شهيد در

 نزد چه كساني ،كه شهيد پيش از اين تاريخ  ايني  تعجب برانگيز آن است كه دربارهي اما نكته. شدن در حله، شخصيتي ممتاز بوده است
 استاد مهمي در فقه ، سفر به حلهتحصيل كرده، اطلاعي در دست نداريم و با توجه به دقت شهيد در ذكر استادان خود، وي پيش از

  ).188 - 187، ص مهاجر، همان :نك(نداشته و تبحر وي در فقه حاصل مطالعات شخصي خود او بوده است 
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 علل الشرائع كتاب ناي از عالمان براي خواند  شهيد اول به عده، در دوازدهم شعبان،)ق. ه757(

. داده استاي  اجازهصدوق
 چون ، شيعهترين فقيهان ها شهيد در حله نزد برجسته  در اين سال1

 چون ابوعبداالله عميد ، و شمار ديگري از شاگردان علامه حلي،)771 .م(فخر المحققين محمد 

 حلي ي ، تاج الدين محمد بن قاسم مشهور به ابن معيه)754 .م(الدين عبدالمطلب بن اعرج حسيني 

. به تحصيل فقه و اصول فقه پرداخت،و كسان ديگر ،)ق.ه 776 .م(
2
   

اند،  تري در تعليم شهيد داشته ن مطلب كه كدام يك از افراد مذكور نقش مهم ايي درباره
.توان تا حدي اين مطلب را دريافت  افراد مذكور ميي  دربارهاوتنها از تعابير خود 

3
شهيد اول  

 ، دوم كتاب مهم فقهي خودِاز نگارش جزء ق.ه 757 ي سال  ماه ذي القعدهي در حله و در ميانه
.فراغت حاصل كرده است ،راد الميةغايعني 

4
شهيد  ق،.ه 765سال  در همان حله و در شوال 

5.دي خود را به پايان رسانالمنسك الكبيرنگارش كتاب 
شهيد اول در دمشق  ق،.ه 766 در سال 

. دريافت كرده استيا  و از او اجازههالدين رازي ديدار داشت با قطب
6
از برخي كارهاي كتابت  

شهيد در اين  ،به احتمال قوي :اطلاع داريم ق.ه 776 تا 770هاي   سالي  شهيد در فاصلهي شده
در اين را  مرجعيت شيعه ،ها در حله اقامت داشته و با توجه به جايگاه خود، به نوعي سال

 25در . شهر برعهده داشته است، هر چند تصريح مشخصي به اين نكته در منابع در دست نباشد

الدين را به   منتجبفهرستاي از كتاب  د در حله استنساخ نسخهشهي ق.ه 776  سالربيع الثاني
در حله به  ق.ه 776  سال اندكي پيش از درگذشت خود در، تاج الدين ابن معيه7.ديپايان رسان

.او و فرزند شهيد اجازه داده است
8

 776 شاهد ديگر دال بر اقامت شهيد اول در حله در سال 

_________________________________________________ 

دار الكتاب : ، تحقيق علي نقي منزوي، بيروتالثامنه المائةفي  الراهنةالحقائق : طبقات أعلام الشيعه، )1975(طهراني آقا بزرگ    1
  . 76، 73 - 72، ص مختاري، همان :راي متن اجازه نكب. 4ص العربي،  

  . 76 - 73، 68، ص مختاري، همان؛ 182- 181، ص 1، ج العاملي، همان؛ 256، ص 2، ج ابن الجزري، همان   2

 د اول از فخر المحققين به سلطان العلماء، خاتم المجتهدين، الشيخ الاعظم ياد كرده و از سيد مرتضي عميد الدين به شيخشهي   3

گر آن است كه در تربيت فقهي شهيد اول، دو استاد اخير  اين تعابير نشان. أهل البيت في زمانه و فقيه أهل البيت ياد كرده است
) 397، ص 5ج ، أعيان الشيعه(عبارت نقل شده توسط سيد محسن امين . 75، 73 ص، صهمان: نك. اند وي نقش مهمي داشته

 شهيد اول كه استفدت منه أكثر مما استفاد ي  فخر المحققين دربارهي  گفتهي گر دربارهو در برخي منابع دي او به نقل از هم

 ذهنيت ي نشان داده است، نادرست است و نشان دهنده) 74 ص ، حياته و آثاره: الشهيد الاول(گونه كه مختاري  مني، همان
  .   جبل عامل و مقام علمي شهيد اول است اهاليرايج در ميان

  .االله مرعشي اشاره شده است  آيتي  در كتابخانه1407 ي  به شمارهالمراد غایةطلب در انتهاي نسخه از كتاب به اين م   4

  .389 - 387ص ص، مختاري، همان   5

  . 5، پانويس 46، ص مختاري، همان؛ 141 - 140 ص، ص104، ج المجلسي، همان   6

  .1، پانويس 47، ص مختاري، همان   7

  . 312ص  ،20ج  همان، ،نوريميرزا حسين    8
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 منتجب الدين ابوالحسن علي بن ي  نوشته الاربعين من الاربعينكتاب الاربعين عناي از  ، نسخهق.ه
.است كه در همين سال آن را در حله استنساخ كرده است) ق. ه585 پس از .م(عبيداالله قمي 

1
 

 ، پس از زيارت عتبات مقدسهشهيد سفري به عراق داشت و ظاهراً، ق. ه777يعني  ،در سال بعد
 و در اوائل هرفت) ق. ه786 .م( كرماني ي  نزد شمس الائمه به حله در بغداد بهزگشتدر راه با

. دريافت كرده است اجازهاش از او براي روايت آثار اهل سنت جمادي الاولي در خانه
2
   

. خود را آغاز كردي هالدروس الشرعي شهيد نگارش كتاب ق. ه780در سال 
3

 هر چند اشاره 
هنگام در اختيار ما نيست، اما شاهد مهمي در  مكان اقامت شهيد در اين ي و يا اطلاعي درباره
 در دمشق اقامت ، پس از مهاجرت از حله،توان بر اساس آن گفت كه شهيد دست است كه مي

.گزيده باشد
4
است كه شرح حال كوتاهي از شهيد اول را آورده، گفته ) ق.ه833 .م(ابن جزري  
 توجه به اقامت ابن جزري در  و باداشته يصحبت  طولاني با وي رفاقت و هميكه شهيد مدت
 همان زماني دانست ، آن اطلاع درستي در دست نيستي كه دربارهرا هايي  توان سال دمشق، مي

.به آن اشاره كرده است كه ابن جزري
5
   

 خود را به پايان ي ه الدمشقياللمعة شهيد اول در دمشق نگارش كتاب ق. ه782در سال 

 شهيد ثاني در آغاز ي ، مبتني بر گفتهه اللمعتمام نگارش كتاب تاريخ اي اطلاع ما درباره .ديرسان
.  نگاشته استق. ه782 است كه تصريح دارد كه شهيد اول كتاب را در سال ه البهيضةالرو

 در او ذكر كرده است، سخن لمعه زمان نگارش كتاب ي اطلاع ديگر كه خود شهيد اول درباره
 و در  شده به او دادهق. ه784  سالوازدهم رمضانكه در داست اش به ابن خازن حائري  اجازه

 ياد كرده ،دهيها را به پايان رسان  خود در ضمن آثاري كه نگارش آني لمعه كتاب  ازاين اجازه
شهرت اين .  نگاشته شده استق. ه784  سال مسلم است كه كتاب پيش از،بر اين اساس. است

_________________________________________________ 

  .1081، بخش سوم، ص 3، ج پژوه، همان دانش   1

منشورات : ، بيروت6، ج شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ]تا بي[عبدالحي بن عماد حنبلي  : نك،براي شرح حال كرماني   2
  .294، ص الآفاق الجديده دار

 .331، ص همان مختاري،   3
تر ايام آخر عمر خود را در دمشق يا   شهيد اول بيش كه احتمالاً است نيز گفتهاستوارت. 265، ص 2، ج ابن الجزري، همان   4

كه ) 135 - 134ص ص، 1 ج ،تاريخ ابن قاضي شهبه( ابن قاضي شهبه ي وي اين استنباط را بر اساس گفته. جزين گذرانده است
  :بنگريد به.  در جزين اقامت داشته، بيان كرده است،گيري و شهادت  شهيد پيش از دست استگفته

Stewart, ibid., p.81.  

براي شرح حال ابن جزري و اقامت . »... مدیدة مدةصحبني «:  نوشته است،صحبتي خود با شهيد اولابن جزري در اشاره به هم   5
 دائرةمركز : ،  تهران3، ج المعارف بزرگ اسلامي دائرة، »ابن جزري«، )ش1369(پاكتچي احمد :  بنگريد به،وي در دمشق

  .234 - 231 ص، صلمعارف بزرگ اسلاميا
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. نادرست است،نگاشته آخرين متني است كه شهيد اول لمعهمطلب كه كتاب 
 شهيد  احتمالا1ً

  . پيش از اين تاريخ در دمشق سكونت گزيده باشد

 الذكري شهيد نگارش جلد نخست كتاب ق،. ه784در روز سه شنبه يازدهم ماه صفر سال 

 دوازده روز مانده به پايان ماه ربيع الثاني همان ، و در آخر روز چهارشنبه2ديرا به پايان رسان
  سالدر دمشق و در دوازدهم ماه رمضان. نمود را تمام الدروس الشرعيهت كتاب  جلد نخس،سال

كه شهيد   ايني درباره. به ابن خازن حائري داده استرا  مشهور خود ي  شهيد اجازه،ق. ه784
مشخصي  نزد چه كساني تحصيل كرده، اطلاع  دركه در دمشق به چه كاري مشغول بوده و اين

.در منابع نيامده است
3

از سوي  و نزديكي آن به جزين ،سو مركزيت علمي دمشق از يك 
.جا اقامت گزيند باعث شد تا شهيد در آنديگر، 

4
   

 و المجتهد في الشيعةشيخ « كه از وي با عنوان ، شهيد اولي گزارش ابن جزري درباره
ه گر آن است كه شهيد در آن اوان مرجعيت علمي شيعيان شام را ب  ياد كرده، نشان»مذهبهم

اي   اجازه،شقهنگام اقامت در دم در ق. ه784  سال رمضان13شهيد اول در . دست آورده است
از نگارش جلد اول كتاب  ق،. ه784سال   در بيست و يكم ماه صفر و5به ابن خازن دادهبلند 

_________________________________________________ 

  .377- 370، ص مختاري، همان:  بنگريد به،لمعه زمان نگارش كتاب ي براي بحث درباره   1

؛ 522 - 521 صصدانشگاه تهران، : تهران، 8ج ،  مركزي دانشگاه تهراني فهرست كتابخانه، )ش1339(دانش پژوه محمد تقي    2
  . 344 - 343ص ص، مختاري، همان

 كه شهيد، دانش  است گفته،كه به تاريخ مشخصي اشاره كند بدون آن) 265، ص 2، ج  في طبقات القراءالنهایة غایة(جزري ابن    3
ترين قاري قرآن عراق در روزگار خود بود، فرا گرفت   كه برجسته،)ق.ه740 .م(قرائت را از اصحاب عبداالله بن مؤمن بن وجيه واسطي 

ابن الجزري، ؛ ق.ه776 .م( ابن لبان دمشقي ،همچنين). 430 - 429 ص، ص1 ، ج ابن الجزري، همان: در مورد ابن مؤمن بنگريد به(
، 2، ج همان( كه شهيد اول براي چندين سال نزد او قرائات را فرا گرفته است  استبه ابن جزري گفته) 73 - 72 ص، ص2 ، ج همان
 از حيات شهيد ثاني بوده است؟ پاسخ مشخصي به اين مطلب  مربوط به چه زماني،پرسش اين است كه فراگيري قرائات. )265ص 
جا   اما از آن،ي زندگي شهيد بوده استي مربوط به مراحل ابتدا،شايد اين گمان در ذهن خلجان كند كه فراگيري قرائات. توان داد نمي

و زمان اقامت در دمشق به دانش اند، ممكن است كه شهيد در اواخر عمر  ي به دانش قرائات نداشته جدي توجهيكه عالمان شيع
صحبت او بوده و   طولاني همي شهيد اول مدت استگفتهدر ادامه از ابن لبان نقل كرده كه ابن جزري . قرائات توجه نشان داده باشد

به ) صحبني(هر چند اين احتمال نيز منتفي نيست كه عبارت مذكور .  امري كه بر خلاف طريقت اهل سنت باشد، نديده است اواز
  قم، پژوشگاه علوم و فرهنگ اسلامي،،نخستين شهيد راه فقاهت: د اولشهي، )ش1388(احمد ترابي : بنگريد به. ابن جزري باز گردد

  ؛)مرجع ضمير را، ابن جزري در نظر گرفته است (230 - 229ص ص

Winter, ibid., p.164; Stewart, ibid., p.81.   

گر آن است كه شهيد   اخير نشاني  اشاره،در هر حال. ابن لبان دانسته شده است، »صحبني« مرجع ضمير ،در دو منبع اخير
  .سر برده است هاواخر عمر خود را در دمشق ب

 از يعني ،ها ، معتقد است كه شهيد در اين سالكنده ئاي ارا كه دليل قانع كننده  بدون آن،)201 - 194 ص، صهمان(مهاجر    4

اي داير كرده و به تدريس فقه شيعه و نگارش برخي از آثار خود   اقامت داشته و مدرسه در جزين، به بعدق.ه760  سالحدود
 در حله و دمشق 782 تا 763هاي   شواهد فراواني در دست است كه شهيد در فاصله سال،با اين حال. مشغول بوده است
  .47- 46، ص مختاري، همان: بنگريد به. سكونت داشته است

  . 181ص ، 1، ج العاملي، همان   5
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 جلد اول كتاب وي ،در همان سال و در ماه ربيع الثاني. است فراغت حاصل كرده الذكري

 شهيد در دمشق به ابن خازن حائري ، همان سالدر دوازهم رمضان. شته بود را نگاالدروس
.اي داده است اجازه

ي از يها  شهيد پس از وصول شكايتق. ه785  سال در اواخر جمادي الثاني1
 در ق. ه786  سال در نهم جمادي الاولي، پس از يك سال و اندي،وي.  به زندان دمشق افتاد،او

  . ده ش سوزانداش هپس جنازسدمشق اعدام و 

تر ايام زندگي  دهد، شهيد اول بيش گونه كه سال شمار حوادث زندگي شهيد نشان مي همان
 كه محتمل است هر چند به دليل نزديكي دمشق به جزين ؛خود را در حله و دمشق گذرانده است

 ؛وص منابع اما متأسفانه در اين خص،ي از سال را نيز در جزين سكونت داشته باشديها شهيد برهه
تر ايام زندگي خود را در حله و  اين نكته كه شهيد بيش. دهند اطلاعي در اختيار ما قرار نمي
.به اهميت آن اشاره خواهيم كردكه در ادامه است ل قابل تأماي  دمشق گذرانده است، نكته

2
  

  اول شهيد شهادت علل ي درباره تازه ارشگز

نسيم با عنوان  علل شهادت شهيد اول، متني ي بارهدست آمده در مهم و جديد تازه به گزارش 
 زمان نگارش و يا حتي هويت دقيق مؤلف آن نظر دقيقي در ي درباره هر چند ؛است السحر

 از ،محمد بن علي بن وحيد بتديني عامليبه نام  احتمال دارد كه مؤلف آن شخصي. دست نداريم
 شناخته »بتدين اللقش« روستاي  نامامروز بهكه  باشد »بتدَين« اهل روستاي  وعالمان جبل عامل

.قرار داردشود و در نزديكي جزين  مي
 كتاب مسلم است كه متن آن پيش از ي اين  درباره3

اي كامل از آن در اختيار محمد مكي بن محمد بن   نگاشته شده و نسخهق. هم دوازدهي سده
 تخليص كرده و اينك متن را از نوادگان شهيد بوده كه وي آن) ق. ه1186زنده در (حسن 

 تنها گزارشي اجمالي ،هاي حذف شده  بخشي درباره.  در اختيار ماست، اودست بهتلخيص شده 
_________________________________________________ 

  . 420 - 414 صصمختاري، همان، ؛ 192 - 186 ص، ص104، ج المجلسي، همان : نك،براي متن اجازه   1

 تنها اشاره كرده كه شهيد اول در حله تحصيلات خود را به ،وينتر در بررسي خود، چندان به اين مطلب و اهميت آن توجهي نكرده   2
وينتر همچينن توجهي به اين مطلب نكرده كه .  حلي داشته استي علامهپايان رسانده است و توجه خاصي به آثار محقق و 

هاي  خر و فاقد شواهد تاريخي روشني بوده است و با توجه به سالأهاي مربوط به تدريس شهيد اول در جزين، بسيار مت گزارش
رسد گزارش  نظر نمي ه ب، همچنين.رسد كه در همين دو شهر به تدريس مشغول بوده است نظر مي  به،اقامت شهيد در حله و دمشق

  : بنگريد به. اي در جبل عامل در روزگار شهيد، صحت تاريخي داشته باشد ع جنازهي حضور هفتاد مجتهد در تشيي شيخ حر درباره

Winter, ibid., pp.156 -159.  

يقت مبتني است كه در جايي از متن، مكي اشاره اساس اين ترديد بر اين حق. كه بتديني مؤلف رساله باشد، كمي ترديد است  در اين،البته   3
: نك. به اين نكته طباجه نيز اشاره كرده است.  كتابت كرده استرا  آن ديده كه بتدينياي  را در مجموعهنسيم السحركند كه وي متن  مي

  .4 ي  شمارهنويس، و پا551ص مختاري، همان، : ، تحقيق يوسف طباجه در ضمنمختصر نسيم السحر، )1430( شرف الدين مكي
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تواند دليلي بر اصالت گزارش بتديني تلقي شود،  آنچه مي. در آغاز متن مختصر آمده است
يه شهيد در نامه عل  سيوري و ابن شهبه در تنظيم شهادتي گزارش دقيق از مطلب مورد اشاره

د يص كرده، مؤيخ شهيد ثاني متن مزبور را تلي  اين مطلب كه نواده،همچنين. بيروت است
 القاعده علي ،بود  مييا جعليو  در حالي كه گزارش مزبور نادرست ؛ديگري بر اصالت متن است

   . كرد  ميآناعتباري  اي به بي  در آغاز يا انتهاي تلخيص خود اشاره بايد شهيدي نواده

شهيد اول شهادت و علل حوادث از   آنيتفصيلگزارش دليل  به ،نسيم السحركتاب اهميت 
 قاضي ،شاره كرده كه در دمشقبتديني ا  . يافت مانندش راتوان  نمي، كه در ديگر منابع،است

 شخصي مخالفتدشمني و  ، شهيد در علم و دانشيبه دليل برتر 1،شافعي به نام عباد بن جماعه
 تلاش  اما، دسيسه چيني نمايداو و به ترفند هاي مختلف سعي كرده بود تا عليه هشتبا شهيد دا

 از حبس رهايي وي شهيد را به حبس انداخت، اوكه  رغم آن بههاي وي به جايي نرسيد و 
.يافت و به جزين رفت

2
   

 به نام محمد بن تقي الدين ، در جزين بود كه فردي در برج يالوششهيددر مدت اقامت 
، ادعاي نبوت كرد و توانست گروهي از شيعيان را جذب ) تصحيف يالوشياحتمالاً(مي خيا

 همراه فرزندش هشهيد براي فرونشاندن اين فتنه، گروهي چهل نفره ب. هاي خود كند انديشه
 خواست تا دست از دعاوي باطل خود بردارند و ايشانها فرستاد و از  ضياء الدين علي به نزد آن

جز پنج  ب، افراد اين گروه راشمار زيادي از ،يالوشي. بازي متهم كرد سحر و شعبدهيالوشي را به 
د و از ضياء الدين خواست تا به ي به قتل رساني آنان بود، هم از جمله ضياء الدين علي كهنفر 

 ، يالوشيي هن فتونشاندنفر كه خود را در ،شهيد. پدرش بگويد كه در كارهاي وي دخالت نكند
 اين رفع براي ، حاكم مملوك دمشق، در حال گسترش بود، ناتوان ديد، از بيدمرشا كه دامنه

سركوب شد و  ياري سپاهي كه بيدمر فرستاده بود، ه تنها ب يالوشيي هنفتنه كمك خواست و فت
_________________________________________________ 

براي شرح . بوده است) ق. ه790 .م( شافعيان دمشق در اين تاريخ برهان الدين ابراهيم بن عبدالرحمان ابن جماعه القضاةقاضي    1
 تا ق. ه773  سال شافعيان دمشق ازي وي قاضي برجسته. 251 - 248 ص، صابن عمر الدمشقي، همان: حال وي بنگريد به
 ي دهنام وي به صورت تصحيف ش. بوده است ق. ه784 و 779 هاي در سال بجز دو فترت كوتاه ق. ه790  سالهنگام مرگش در

 خاص در سنت ي هاي نقل شده حكايت رسد نظر نمي ه ب،كه نآ ديگر ي نكته. عباد در منابع شيعه آمده است كه نادرست است

براي شرح حال ابن جماعه . اس تاريخي داشته باشد اس، خصومت ميان ابن جماعه و شهيدي نگاري شيعه درباره خر تراجمأمت
  .251 - 248ص ص، 1،  ج همان: بنگريد به

به . ابن جماعه فردي مشهور از خاندان مشهور ابن جماعه در شام بوده است. ها ترديد فراوان است  صحت اين گفتهي درباره   2
ه دادن شهيد باشد كه به كرات در متن رساله آمده است،  برتر جلوبراي، تلاشي نسيم السحر ي هاي نويسنده  گفته،احتمال قوي

 اما از نكات ،پايه  كه با توجه به تاريخ تولد شهيد اول، بي،)ق. ه726 .م(از جمله مباحثه و گفتگو ميان شهيد اول و علامه حلي 
 . بوده است) 6 و پاورقي 528 - 527 صص(  نسيم السحرمختصر  ي مورد تأكيد نويسنده
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.به قتل رسيديالوشي در جريان اين حادثه 
1

  

ه بود، و احتمال دارد تر از امامي  شخصي به نام يوسف بن يحيي كه پيش، پس از اين حوادث
ي بر ضد يها  به فعاليتو ، مرتد شد، باشدكه وي يكي از افراد ذي نفع در ماجراي يالوشي بوده
 در جريان  كه احتمالاً،يوسف بن يحيي. شيعه به نحو عام و شهيد به صورت خاص پرداخت

هايي باعث  دسيسه منافع خود را از دست داده بود، با ،ماجراي يالوشي و اقدامات شهيد عليه او
 دشمني و ،از سوي ديگر. شد تا شهيد در معرض اتهام به سب و اهانت صحابه قرار گيرد

 يعني عباد بن جماعه كه مترصد فرصتي براي آزار شهيد بود، ، فقيه شافعي دمشقمخالفت
  بازداشت،هاي يوسف بن يحيي  با توجه به اتهامات تازه و توطئه،اي فراهم كرد تا شهيد زمينه

 گسترده، حتي برخي از آثار شهيد را به عنوان يها چيني  ضمن دسيسه،يوسف بن يحيي. شود
 ه آنچه اهانت باي بنابر سان، عده بدين و  بر تشيع وي به نزد قضات سني بردشواهدي دال

.ند، خواستار مجازات شهيد شدند و عقايد اهل سنت تلقي مي كردصحابه
2

  

 يالوشي را سركوب ي ياري او توانسته بود فتنهبا تر شهيد  ش كه پي،ها همچنين نزد بيدمر  آن
گيري و بازداشت  اين شرايط باعث شد تا حكم به دست. كند، به سعايت از شهيد پرداختند

 ي به محاكمه ،)ق. ه803 .م(برهان الدين تاذلي  ،شهيد داده شود و عباد بن جماعه و قاضي مالكي
.بپردازندشهيد 

3
 ،سرانجام. ، تهمت ارتداد و اتهامات ديگر را انكار كردخوددفاع از  شهيد ضمن 

به تو فرصت منظور دادن بهن به ارتداد را ا كه اعدام متهم،عباد بن جماعه بر اساس فقه شافعي
، حكم به زنداني نمودن شهيد داد و شهيد به افكند سال به تعويق مي به مدت يك ،ها آنبه 

 بار ديگر شهيد مورد محاكمه ،بعد از اين مدت. بردسر  همدت بيش از يك سال در زندان ب
. داشتكيد أتاساس بودن اتهامات وارده به خود  گناهي و بي  بر بي،قرار گرفت، اما شهيد

 ق.ه786ي سال  شهيد به حكم قاضي مالكي در روز پنج شنبه نوزدهم جمادي الاولا،سرانجام
_________________________________________________ 

هاي زيادي در تدريس داشته و  در جايي از گزارش خود نقل كرده كه شهيد دشواري) 536ص ( نسيم السحرمختصر  ي نويسنده   1
 مهم ديگري كه بايد در ي نكته. كرده است  احتمالاً فقه شافعي تدريس مي روزها تدريس وي به شيعيان، در شب بوده و اواساساً

 كه در بخش نخست مقاله ،تر ايام عمر خود را در حله و دمشق گذرانده يشخصوص شهيد مد نظر قرار داد، اين است كه وي ب
  .47- 44 ص، صمختاري، همان:  نك،شماري حيات شهيد اول در خصوص سال. به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است

به عنوان مثال . جود داشته استسازي عليه او امكان استناد به اين مطالب و  در پروندهدر آثار شهيد مطالبي وجود دارد كه احتمالاً   2
ص ص، 3ج  ،433- 432، 337 - 336، 161 - 160 ص، ص2، ج 437 - 436، 327ص ص، 109، ص 1 ج ،)1419(العاملي: بنگريد به

 .114، 38ص ص، 1 ج ،)ش1385/ ق 1426(العاملي ؛ 392 ،362، 245ص ص، 4، ج 239 - 237، 215 - 214، 115 - 110
دار الكتاب الاسلامي، : قاهره، 1ج ، الضوء اللامع لاهل القرن التاسع، ]تا بي[سخاوي عبدالرحمن محمد بن  : نك، تاذليي درباره   3

  .156 - 155 صص
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 از ، به هنگام عصر،بالاخره و ندنگسار كرد س،آويختند او را به دار ي  سپس جنازه.به قتل رسيد
  .دندز و آتش آوردنددار به زير 

  نتيجه 

افكند و  اي بر علل شهادت شهيد مي ، پرتو تازهم السحرينس مندرج در ي گزارش تازه يافت شده
 انتقام از برايها  هاي خارج شده از تشيع در جبل عامل و تلاش آن گر درگيري او با گروه نشان

براي هاي مختلفي كه سعي شده بود تا   درباره شيوهنسيم السحرهاي   گزارش.ده استشهيد بو
 اصالت اين گزارش ميزان ي دربارهگرچه . د، اهميت فراواني داردنسازي كن پروندهشهيد 

 تدييد كند؛تواند اصالت گزارش بتديني را   اما ساختار معقول ماجرا ميمستندي وجود ندارد،

 باعث شده است تا نسيم السحر ي نويسندهدر دست نبودن گزارش  ،شدگونه كه گفته  همان
ب شهادت شهيد به دست مماليك، از ارتباط شهيد با اسبابسياري از محققان در بيان علل و 

سخن گري هاي صوفي د در تثبيت تشيع فقهي در مقابل جريانسربداران و تلاش علي بن مؤي 
 اتهام بنابر ،ي شهادت شهيداليك و مغولان را دليل جد مم بين و شدت يافتن منازعات1بگويند

 مماليك و ايلخانان چند بين در حالي كه منازعات بدانند؛ ، با مغولان و سربدارنويهمراهي 
 گزارش اما 2؛ با فروپاشي ايلخانان منتفي شده بود، پيش از شهادت شهيد اول ودهه قبل
هاي شخصي برخي از اهل سنت و  ه دشمنيدهد ك وضوح نشان مي  بهنسيم السحر ي نويسنده

 . علت اصلي شهادت شهيد بوده است، يالوشيي مانده از حركت منحرفانه سعايت جريان باقي

هاي انحرافي   جماعت ازبا برخيوي  درگيري ي در حقيقت حاصل و نتيجهشهيد اول شهادت 
، با   كه در مقام انتقامها بوده است هاي انحرافي آن شيعه و تلاش شهيد براي مقابله با ديدگاه

  . شهادت او شدندموجب، ويسازي عليه  پرونده

  منابع

، حققه و علق عليه السيد محمد صادق بحر  البحرينةلؤلؤ ،)1966(بن احمد البحراني، الشيخ يوسفا  -
  .نجف، العلوم

 : قم،السيد احمد الحسيني، تحقيق رياض العلماء و حياض الفضلاء ،)1401(الافندي الاصفهاني، عبداالله  - 
_________________________________________________ 

   .41 - 33، 7ص الغدير، ص: ، بيروتالشهيد الأول محمد بن مكي، )1418/1998(امين سيد حسن    1

  . 79 - 61، ص همان   2
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